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مبادي تصوري
تعريف علم اصول: فصل اول•
» رسـم «هر تعريفي كه در مورد علوم ارايه شود، به اصطلاح منطقـي  •

است؛ زيرا تعريف حدي، يعني بيان جنس و فصـل، در مـورد آنـان    
.ممكن نيست
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تعريف علم اصول: فصل اول
سيد مرتضي در ذريعه و شيخ طوسـي در عـده، علـم اصـول را بـه      •

و در تفاوت » اصول الفقه هي ادله الفقه«: تعريف كردند» ي فقه ادله«
ي فقـه بـه    اصول فقه، ادلـه هاي فقهي گفتند كه  اصول فقه با استدلال

ي فقـه بـه نحـو تفصـيلي      ي موجود در فقه، ادلـه  نحو اجمالي و ادله
.*است

؛ شيخ طوسـي،  7، ص1سيد مرتضي علم الهدي، الذريعة، ج: ك.ر. *•
تقريـر درس خـارج   (؛ تأملات در علم اصـول فقـه   7، ص1العدة، ج

علم اصول از آغاز تـا  : ، دفتر اول)اصول استاد مهدي هادوي تهراني
.»ي ذريعة با عدة مقايسه«امروز، بحث 
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تعريف مدرسي علم اصول
تعريفي كه ميرزاي قمي در قوانين از اصول فقه عرضـه كـرد، بعـد از    •

.وي به صورت تعريفي كلاسيك و مدرسي از اصول باقي ماند
:وي علم اصول را چنين تعريف نمود •
 .»الاصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية« •
ي علم در  اين تعريف، تعريف علم اصول فقه است، از اين روي، كلمه•

آن به كار رفته و با اين تعريف معيار اصـولي بـودنِ مسـايل اصـولي     
. بيان شده است

.5، ص1ميرزاي قمي، قوانين الاصول، ج. 
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ها  تعريف مدرسي اصول در نگاه اصولي
دو اشكال عمده در مـورد ايـن تعريـف     *صرف نظر از اشكالات جزئي•

: مطرح شده است
.عدم جامعيت تعريف. أ•
.عدم مانعيت تعريف. ب•
. ي آنها، عدم شمول تعريف نسبت به قضـاياي بـديهي اسـت    از جمله. *•

گيـرد، در حـالي كـه     تعريف، قضاياي بديهي را در بر نمي: اند برخي گفته
اما واقع ايـن اسـت   . ممكن است در علم اصول از بديهيات سخن بگوييم

: ك.ر(شـود   كه در علم اصول به آن معنا از قضـاياي بـديهي بحـث نمـي    
؛ سيد محمد حسين شهرستاني، غايـه  26محقق رشتي، بدائع الافكار، ص

).4المسئول في علم الاصول، تقرير درس فاضل اردكاني، ص
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عدم مانعيت تعريف. ب
اشكال دومي كه بر تعريف ميرزاي قمي وارد است، عدم مانعيـت آن  •

مسايل اصولي با اين تعريـف، قواعـد فقهـي را نيـز در بـر      . باشد مي
ي  ي فـراغ و قاعـده   ي طهارت، قاعـده  گيرد؛ قواعدي چون قاعده مي

اي كلي و ممهد براي استنباط حكـم شـرعي، يعنـي     تجاوز كه قاعده
.تحصيل حجت بر حكم ظاهري يا واقعي هستند
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نظر شهيد صدر. 10
همان گونه كه قبلاً نيز گفتيم، جواب شهيد صـدر بـه اشـكال عـدم     •

وي سـعي كـرد   . مانعيت، با اصلاحاتي همان جواب آقا ضياء اسـت 
قواعد فقهي را طبقه بندي كند و با توجه به آن طبقه بندي، هر كـدام  

.از قواعد اصولي را با خصوصيتي از تعريف علم اصول خارج نمايد
:شوند قواعد فقهي به چند گروه تقسيم مي•
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نظر شهيد صدر. 10
قواعدي كه به معناي فني كلمه، اصلاً قاعده نيستند، هـر چنـد نـام    . أ•

.ي فقهي مطرحند قاعده بر آنها نهاده شده و به عنوان قاعده
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نظر شهيد صدر. 10
قاعده به معناي فني كلمه در آنجا تحقق دارد كه يك جامع حقيقي و •

اي كه بر اساس آن نكته، يك حكم كلي بيان  ي ثبوتي يگانه يك نكته
ء لـك   كل شي«ي طهارت ـ   مثلاً در قاعده. گردد، وجود داشته باشد
اي ثبوتي وجود دارد كه بـر اسـاس    ـ نكته» طاهر حتي تعلم انه قذر

آن، يك حكم كلي جعل شده است و آن اين كه آنچه در طهـارت و  
. نجاستش شك داريم، محكوم به طهارت است
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نظر شهيد صدر. 10
ي موضوع، مقصود از طهارت و نجاست،  در اين حكم كلي، در ناحيه•

طهارت و نجاست واقعي و مقصود از حكم طهارت، طهارت ظاهري 
است؛ يعني هر چه شك در طهارت واقعـي آن داريـم، محكـوم بـه     

ي آنهـا كـه بـه لحـاظ      باشد و شارع بـراي همـه   طهارت ظاهري مي
طهارت واقعي مشكوكند، يك حكم، يعني طهـارت ظـاهري، جعـل    

.كرده است
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نظر شهيد صدر. 10
ي لا  از جمله قواعدي كه به معناي فني كلمه، قاعده نيسـتند، قاعـده  •

:در مورد اين قاعده دو تفسير وجود دارد. ضرر است
ضرر و ضرار در اسلام حرام : اول ـ تفسير غير مشهور و غير صحيح •

با اين تفسير اگر انسان مرتكب چيزي شود كه به خود او يا به . است
و بـدين ترتيـب   . ديگري ضرر برساند، كار حرامي انجام داده اسـت 

ي لا ضرر بيانگر يك حكـم شـرعي اسـت و در كنـار سـاير       قاعده
ي قواعد فقهي خارج  احكام شرعي، مثل حرمت شرب خمر، از زمره

.گردد مي
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نظر شهيد صدر. 10
نمايـد كـه    شارع با اين قاعده بيان مي: دوم ـ تفسير مشهور و صحيح •

در تشريعات اسلامي، يعني احكامي كه خداونـد در ابـواب مختلـف    
جعل نموده، حكمي كه موجب ضرر به شخص مكلـف يـا ضـرر بـه     

. ديگران باشد، وجود ندارد
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نظر شهيد صدر. 10
اي از  ي لا ضرر، بيانگر مجموعـه  بنابراين به تعبير شهيد صدر، قاعده•

اي از تقيدات و قيوداتي است كه در شريعت  احكام عدمي و مجموعه
نسبت به تشريعات وجود دارد و يك جعل خـاص شـرعي را بيـان    

شارع روزه را واجب كرده، اما با اين قيد كه موجـب ضـرر   . كند نمي
نباشد، وجوب نماز را جعل نموده اما تـا حـدي كـه موجـب ضـرر      

... نباشد، الزام به قرار دادي كه موجب ضـرر باشـد جعـل نكـرده و    
: سپس تمام قيود خودش را در يك عبارت جمع نموده و گفته است

در تشـريعات اسـلامي حكمـي كـه     [لا ضرر و لا ضرار في الاسلام 
]. موجب ضرر و ضرار باشد، وجود ندارد
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نظر شهيد صدر. 10
ي ثبـوتي   ي لا ضرر، يك حكم كلـي كـه داراي نكتـه    بنابراين قاعده•

واحد باشد، نيست؛ بلكه نوعي تجميع بين احكام است كه شـارع در  
بـه عبـارت   . مقام بيان، آن را در قالب يك عبارت جمع كرده اسـت 

ها و تشريعات مختلف را كه همه از سنخ عـدميات   ديگر شارع جعل
است، يعني عدم تشريع است نه تشريع، در يك عبارت بيـان نمـوده   

.است
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نظر شهيد صدر. 10
ي لا ضرر اصلاً قاعده نيست، اگر چه ظـاهري   با اين توضيح، قاعده•

: گـوييم  پس وقتي در تعريف علم اصول مـي . همانند يك قاعده دارد
ي لا ضرر كه اصـلاً قاعـده نيسـتند،     ، امثال قاعده...قواعدي است كه

.گردند خارج مي
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نظر شهيد صدر. 10
ي خداونـد و   قواعدي كه يك حكم كلي واقعي مجعول از ناحيـه . ب•

غيبت، شراب «يعني همان گونه كه . در واقع يك حكم شرعي هستند
آينـد   يك حكم شرعي به حساب مي» حرام است... خوردن، افتراء و

ايـم   ي فقهي نيستند، برخي از آنها كه نام قاعده بر آنها نهـاده  و قاعده
.دانيم كه احكام فقهي، كلي هستند اند و مي-نيز از جمله احكام فقهي
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نظر شهيد صدر. 10
باشد، يعني هر  مي» ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده«مثال اين مورد •

قراردادي كه صحيح آن شخص را ضامن كند، فاسد آن قرار داد هـم  
اين حكم كلي اگر چه بـه يـك معنـايي قاعـده     . موجب ضَمان است

ي ثبوتي اسـت، امـا در    باشد، يعني يك امر كلي، داراي يك نكته مي
تعريف علـم  . واقع يك حكم شرعي و يك جعل خاص شرعي است

گيرد زيرا مقصـود از حكـم در آن    اصول مثل اين موارد را در بر نمي
.تعريف، جعل است نه تطبيق جعل
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نظر شهيد صدر. 10
اسـتنباط،  : همان طور كه قبلاً نيز در توضيح بيان آقاي خوئي گفتيم •

كشف يك جعل شرعي است در حالي كه تطبيق، پيـاده كـردن يـك    
استنباط و تطبيـق از  . جعل شرعي استنباط شده بر يك مصداق است

.جهت تشكيل قياس و كلي بودن كبراي آن قياس با هم فرقي ندارند
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نظر شهيد صدر. 10
جعلي (اگر نتيجه، كشف جعل جديد باشد، . فرق آنها در نتيجه است •

، قياس ما يك قياس استنباطي )كه قبل از قياس براي ما آشكار نبود
اما اگر جعل قبل از قياس آشكار باشد و قيـاس فقـط تطبيـق    . است

جعل بر يك مصداق باشد، حتي اگر آن مصـداق كليـت هـم داشـته     
.باشد، استنباطي در كار نيست



20

نظر شهيد صدر. 10
ي قياس تطبيقي گاه كلي است و گاه جزئي و اين گونه نيسـت   نتيجه•

ممكـن اسـت نتيجـه    . كه اگر نتيجه كلي باشد، قياس استنباطي است
. كلي باشد و در عين حال آن قياس، قياس استنباط نباشد



21

نظر شهيد صدر. 10
همين قدر كه نتيجه، كشف جعل جديـد نباشـد و همـان جعلـي كـه      •

اين «بنابراين مثل . وجود داشته، يك مصداق پيدا نمايد، تطبيق است
شود، پس  آب كر است و هر آب كري به ملاقات نجاست، نجس نمي

، يـك تطبيـق جزئـي و    »شود اين آب به ملاقات نجاست، نجس نمي
عقد البيع يضمن بصحيحه و كل مـا يضـمن بصـحيحه يضـمن     «مثل 

، يك تطبيق كلي است كه دوباره بر »بفاسده، فعقد البيع يضمن بفاسده
هذا العقـد بيـع و كـل بيـع يضـمن      : گردد يك مورد جزئي تطبيق مي

ما در اينجـا حكـم بيـع را اسـتنباط     . بفاسده فهذا البيع يضمن بفاسده
را » كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسـد «ايم، بلكه حكم كلي  نكرده

.ايم بر آن تطبيق نموده
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نظر شهيد صدر. 10
ي تجـاوز كـه حكـم     ي فـراغ و قاعـده   قواعدي همچـون قاعـده  . ج•

اند و فقيه با آنها، صـغراي يـك حكـم شـرعي را بـه دسـت        ظاهري
.آورد مي
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نظر شهيد صدر. 10
ي فراغ فرضاً، وقتي مكلف از عملـي فـارغ شـود و     بر اساس قاعده •

بعد در آن عمل يا بعضي اجزاي آن شـك كنـد، بـه شـك خـويش      
اين حكـم، يـك حكـم ظـاهري اسـت كـه معلـوم        . كند اعتنايي نمي

باشد؛ اگر چـه   ظاهراً عمل مكلف، تام الاجزاء و الشرائط مي: دارد مي
. ممكن است مكلف واقعاً عمل را كامل انجام نداده باشد

كند كه مكلـف حتمـاً عمـل كـاملي      ي فراغ حكم نمي بنابراين قاعده•
خواهد كه بنا بر كامل بـودن   انجام داده است؛ بلكه فقط از مكلف مي

.عمل بگذارد
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نظر شهيد صدر. 10
اين حكم ظاهري، صغراي يك حكم شرعي را براي مكلـف واضـح   •

بعـد  . زيرا بر مكلف، عملي تام الاجزاء و الشرائط واجب بود. كند مي
ي فراغ در مورد عملي كـه در تـام بـودن آن شـك      از اجراي قاعده

داشت از يك سو و بعد از حكم ظاهري بـه تـام بـودن آن عمـل از     
سوي ديگر، اين عملِ به ظاهر تام، مصداق و صغراي آن عملي است 
كه بر مكلف واجب بود و ديگر لازم به اعاده در وقت معين يا قضاي 

ي فراغ يك حكـم ظـاهري    پس مفاد قاعده. عمل بعد از وقت نيست
.گردد است كه با آن صغراي يك حكم واقعي احراز مي
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نظر شهيد صدر. 10
اين نـوع قواعـد مثـل قسـم دوم، در واقـع خودشـان نـوعي جعـل         •

شوند و ما با آنهـا   البته صرفاً بر موارد خودشان تطبيق مي. اند شرعي
ي  مثلاً همـان جعلـي كـه در قاعـده    . كنيم جعل ديگري را كشف نمي

.كنيم فراغ وجود دارد، بر نمازي كه از آن فارغ شديم، تطبيق مي
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نظر شهيد صدر. 10
توان حكم شـرعي   قواعدي كه حكم ظاهري اند و با كمك آنها مي. د•

ي طهارت از جملـه   قاعده. و به تعبيري جعل شرعي را استنباط نمود
.اين قواعد است
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نظر شهيد صدر. 10
. شـود  وقتي در طهارت چيزي شك داريم، حكم به طهارت آن مـي  •

. گردد اين حكم ظاهري در شبهات حكميه باعث كشف يك جعل مي
دانيم  دانيم آب كري كه به نجس تغيير نيافته، نجس نيست، مي مثلاً مي

آب كري كه به نجس تغيير يافته اما زوال تغييـر صـورت نپذيرفتـه،    
دانيم آب كري كه متغير به عين نجاست شـده و بـا    نجس است و مي

دانيم حكم شارع در  اتصال به كر، تغير زايل شده، پاك است؛ اما نمي
مورد آب كر نجسي كه خـود بـه خـود زوال تغيـر يافتـه، چيسـت؟       

ي حكميـه،   ي طهارت در مورد اين شـبهه  ي به كارگيري قاعده نتيجه
.است) حكم ظاهري شرعي(كشف يك جعل شرعي 
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نظر شهيد صدر. 10
شهيد صدر معتقد است اين نوع از قواعد، مشمول تعريف علم اصـول  •

ي ثبـوتي واحـد و بـراي     يعني آنها حكم كلـي، داراي نكتـه  . هستند
پس تعريف مشهور علم اصول كاملاً بر . استنباط حكم شرعي هستند

. كند آنها صدق مي
ي قواعـد اصـول    از اين روي مرحوم اراكي ايـن قاعـده را از زمـره   •

انـد و تعريـف مشـهور     شمرد؛ اما در نظر شهيد صدر اين قواعد فقهي
.دقيق نيست
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نظر شهيد صدر. 10
شـوند و   قواعدي كه در مقام استدلال بر يك حكم اسـتفاده مـي  . هـ •

امر به غَسل، ارشاد به «ي  قواعد فقهي استدلالي نام دارند؛ مثل قاعده
خود اين قاعده، مستبطن يك حكم نيست، نه حكـم  . »نجاست است

نـوعي  » ظهـور در وجـوب  «واقعي و نه حكم ظاهري؛ بلكه همانند 
تعريف علم اصول نيز كاملاً بر اين قسم از قواعد صـدق  . ظهور است

كند؛ زيرا اين دسته هم قواعد ممهد براي اسـتنباط حكـم شـرعي     مي
.هستند
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نظر شهيد صدر. 10
شهيد صدر براي خارج كـردن ايـن دو قسـم اخيـر از تعريـف علـم       •

اي كه آقا ضياء عراقي فرمود، قيدي به تعريـف   اصول، با الهام از نكته
. افزايد مي

قواعد اصولي، قواعد ممهد براي استنباط حكم شـرعي  : گويد وي مي•
و از آنجـا  . هستند كه به باب خاصي از ابواب فقه اختصاص ندارنـد 

ظهور امر به غسل در ارشـاد بـه   «ي  و قاعده» طهارت«ي  كه قاعده
ي  به باب طهـارت و نجاسـت اختصـاص دارنـد، از زمـره     » نجاست

.قواعد اصولي خارجند
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نظر شهيد صدر. 10
بدين ترتيب هر دسته از قواعد فقهي با قيدي از تعريف اصول خارج •

: شوند مي
ي اول اصلاً قاعده به معناي فني كلمه نيستند، برخي مثل دسته•
ي دوم و سوم براي اثبـات حكـم نيسـتند و جعـل      برخي مثل دسته •

شود  اي از آنها كشف نمي تازه
ي سوم و چهارم مشترك بين تمـامي ابـواب فقـه     و برخي مثل دسته•

.نيستند
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نگاهي به اصلاحات شهيد صدر
در مورد تعريف شهيد صدر از علم اصول بايد به چند مطلـب اشـاره   •

.نماييم
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نگاهي به اصلاحات شهيد صدر
ي لا ضرر در  قاعده: شهيد صدر در قسم اول از قواعد فقهي فرمود. أ•

ي ثبوتي واحد  واقع قاعده نيست، زيرا يك حكم كلي كه داراي نكته
شارع . اين قاعده بيان محدوديت تشريعات شارع است. باشد، نيست

دارد كه تشريعات وي، منشأ ضرر به مكلف يا  با اين قاعده، اعلام مي
اضرار به ديگران نيست 

ي لا ضرر، بيان تعـدادي جعـل شـرعي     و به تعبير شهيد صدر قاعده•
هاي فراوانـي   است با يك عبارت؛ يعني عبارت يكي است والا جعل

در وراي اين عبارت وجود دارد و در يـك كـلام، لا ضـرر، تجميـع     
.تشريعات متعدد است
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نگاهي به اصلاحات شهيد صدر
:اما در مورد اين مطلب دو نكته را بايد بيان كرد•
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نگاهي به اصلاحات شهيد صدر
ما بـه هـر   . معيار قاعده بودن، چيزي بيش از كلي بودن آن نيست. 1•

.توانيم نام قاعده نهيم ي كلي، مي قضيه
.ي لا ضرر، يك قاعده است بنابراين به اين اعتبار قاعده •
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نگاهي به اصلاحات شهيد صدر
ي لا ضرر بايد توجـه   ي ثبوتي نبودن قاعده ولي در مورد داراي نكته•

ي شارع صـورت گرفتـه اسـت نـه از      اين تجميع از ناحيه: داشت كه
.ي ما ناحيه
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نگاهي به اصلاحات شهيد صدر
نموديم كه شارع نمـاز موجـب    اگر فرضاً با دليل خاص استنباط مي •

ي اين چنيني را واجب ننمـوده،   ضرر را براي ما واجب نكرده، روزه
و بعد از ... ضرري را شرط نماز قرار نداده و) وضو و غسلِ(طهارت 

لا ضرر و لاضرار في الاسلام، با اين حكم : گفتيم ها مي-اين استنباط
توانستيم حكم شرعي را استنباط نماييم؛ چون اين حكم حاصـل   نمي

استنباط شرعي است و ما در طول استنباط احكام شرعي بـه چنـين   
.ايم اي رسيده نتيجه
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نگاهي به اصلاحات شهيد صدر
شارع به جـاي ايـن كـه    . ي شارع است اما تجميع در اينجا از ناحيه •

قـانون و  : يك يك تشريعات خود را بيان نمايد، به نحو كلي فرموده
.تشريعي كه موجب ضرر يا اضرار باشد، وجود ندارد

ي تشريعي خويش را مبني بر عدم جعـل قـانوني    او در واقع ضابطه •
. كه منشأ ضرر و ضرار باشد، بيان نموده است
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نگاهي به اصلاحات شهيد صدر
تـوانيم بـا آن، احكـام     ي شارع است، ما مـي  و چون تجميع از ناحيه•

يعنـي  . شرعي را استنباط نماييم و جعل شرعي را بـه دسـت آوريـم   
روزه واجب است تا آنجا كه موجب ضـرر نباشـد،   : توانيم بگوييم مي

...نماز واجب است تا آنجا كه موجب ضرر نباشد
كنـيم، نـه    ي لا ضرر، جعل جديد را كشف مـي  بدين ترتيب با قاعده •

.اين كه همان جعل را تطبيق نماييم
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نگاهي به اصلاحات شهيد صدر
:ي لا ضرر دو ديدگاه وجود دارد نا گفته نماند در قاعده•
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نگاهي به اصلاحات شهيد صدر
گـردد   يعني بر اسـاس آن معلـوم مـي   . لا ضرر صرفاً نفي جعل است•

بنابراين هـر جـا   . تشريعي كه منشأ ضرر يا اضرار باشد، وجود ندارد
قانون اسلامي منشأ ضرر براي مكلف يا اضرار به ديگران باشـد، بـا   

لا ضـرر  (ي  ايـن مقـدار از قاعـده   . گردد ي لا ضرر محدود مي قاعده
.، مسلم است)يعني نفي جعل
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نگاهي به اصلاحات شهيد صدر
لا ضرر نه تنها در جايي كه تشريع منشأ ضرر يا اضرار اسـت، نفـي   •

كند، بلكه در جايي كه نبودن تشريع، منشأ ضرر يا اضـرار   تشريع مي
. نمايد باشد، اثبات تشريع مي

بنابراين هر جا عدم وجود قانون و حكمـي از سـوي شـارع، منشـأ     •
ي لا ضـرر، جعـل آن حكـم ثابـت      ضرر و اضرار باشـد، بـا قاعـده   

. گردد مي
تواند نـافي جعـل باشـد و هـم      اين ديدگاه لا ضرر هم مي بر اساس•

.مثبِت آن
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نگاهي به اصلاحات شهيد صدر
به (ي لا ضرر فقط در تشريعات عدمي -بر اساس ديدگاه دوم، قاعده•

به تعبيـر  (يا تشريعات تحديدي يعني محدود كننده ) تعبير شهيد صدر
ـ كه قدر متيقن از آن قاعده نيز هست ـ كار برد ندارد؛ بلكه  ) ديگران

. گيرد در موارد اثبات جعل هم مورد استفاده قرار مي
ي ثبـوتي واحـد    ي لا ضـرر داراي نكتـه   قاعـده : توان گفت پس نمي•

. نيست
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نگاهي به اصلاحات شهيد صدر
ي لا ضرر و قرار گرفتن تحت  ي اين سخن، قاعده بودنِ قاعده لازمه•

ي لا ضرر بـا توضـيحي كـه     باشد؛ يعني قاعده تعريف علم اصول مي
. ي ممهد براي استنباط حكم شرعي است داديم، قاعده
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نگاهي به اصلاحات شهيد صدر
با اين وصف جا دارد دوباره اين سئوال را تكـرار كنـيم كـه چگونـه     •

توان اين قاعده را از تعريف علم اصول خارج نمود؟ آيـا بـا قيـد     مي
اشتراك و عدم اختصاص قواعد اصولي به باب خاصي از ابواب فقه، 

ي تعريف راند؟ توان اين قاعده را از محدوده مي
ي لا ضرر به باب  زيرا همان گونه كه واضح است قاعده. مسلماً خير •

خاصي از ابواب فقه اختصاص ندارد، در هر بابي ممكن اسـت فعـل   
.ضرري باشد
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نگاهي به اصلاحات شهيد صدر
توانيم بـا تفسـير ديگـري از اشـتراك كـه از خـود        اين مشكل را مي•

در ايـن تفسـير،   . كلمات شهيد صدر قابل اصطياد است، حل نمـاييم 
مشترك بودن به اين است كه در آنها فعل و ويژگي خاصي از افعـال  

. اخذ نشده باشد و محدود به نوع خاصي از افعال آنها نباشدفان مكل



47

نگاهي به اصلاحات شهيد صدر
:اي است كه ي اصولي، قاعده بنابراين، يك قاعده•
در مقام استنباط حكم شرعي به كار رود؛  اولاً •
. محدود به نوع خاصي از افعال مكلفان نباشند ثانياً•
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نگاهي به اصلاحات شهيد صدر
ي لا ضرر در تمامي ابواب فقه جاري اسـت و   درست است كه قاعده•

كنيم،  مي) يا به قول ديگر اثبات تشريع(ما با استناد به آن نفي تشريع 
بـه فعـل ضـرري     يعنـي  ،اما اين قاعده مختص به فعل خاصي است

اختصاص دارد و خصوصيت ضرري بودن در عنـوان آن اخـذ شـده    
.است



49

نگاهي به اصلاحات شهيد صدر
ممكن است اين اشكال در اينجا جلوه نمايد كه برخي قواعد اصـولي  •

» امر ظـاهر در وجـوب اسـت   «مثلاً . هم از اين ويژگي بر خوردارند
... مختص به افعال واجب مكلفان است و در افعـال حـرام، مسـتحب   

. جريان ندارد
ي تعريـف خـارج    ي اصولي از محدوده بنابراين با اين قيد، اين قاعده•

!آيد گردد و مشكل عدم جامعيت تعريف پيش مي مي
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نگاهي به اصلاحات شهيد صدر
يابيم كه مقصود از عدم اختصاص قواعد  اما وقتي دقت نماييم، در مي•

اصولي به فعل خاصي از افعال مكلفان، قبل از تعلق حكم اسـت؛ در  
به افعال واجـب، بعـد از   » ظهور امر در وجوب«حالي كه اختصاص 

، )يعنـي واجـب بـودن فعـل    (تعلق حكم است؛ يعني خصوصيت فعل 
.باشد ناشي از حكم مي

ي لا ضـرر وجـود دارد، ناشـي از خـود      خصوصيتي كـه در قاعـده   •
خود فعل، يك فعل ضرري اسـت و  . موضوع است نه ناشي از حكم

.حكم به اين فعل ضرري تعلق گرفته است
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نگاهي به اصلاحات شهيد صدر
نمي توان گفت قاعده لا ضرر يك قاعده فقهي است، زيرا با اين همه•

اگر مفاد لا ضرر ناظر به فعل ضرري بود، مـثلا دلالـت بـر حرمـت     
ضرر داشت، مي توانستيم بگوييم خصوصـيت  فعـل ضـرري در آن    

اما مفاد لا ضرر نفي حكم است هنگامي كه موجـب   . اخذ شده است
از ايـن رو،  . ضرر باشد و به خصوصيت حكم ضرري ارتباطي ندارد

.اين قاعده دلالتي بر حرمت ضرر ندارد
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نگاهي به اصلاحات شهيد صدر
با اين وصف، لا ضرر قاعده اي ممهد براي استنباط است كه به بـاب  •

يا ابواب خاصي از فقه اختصاص ندارد، پس يك قاعده اصولي است 
و طرح آن در اصول كه از زمان شيخ انصاري متعـارف شـده اسـت،    

. امري هماهنگ با تعريف اصول است
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نگاهي به اصلاحات شهيد صدر
بدين ترتيب ما به تعريفي از علم اصول كه شهيد صـدر آن را مطـرح   •

الاصول هـو العلـم بالعناصـر المشـتركة فـي      : يابيم كند، دست مي مي
 .القياس الفقهي
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نگاهي به اصلاحات شهيد صدر

، عدم اختصاص به فعل و ويژگي خاصي از افعـال  مشتركمقصود از •
مكلفان است 

ي آن يـك حكـم    ، قياسي اسـت كـه نتيجـه   قياس فقهيو مقصود از •
. شرعي باشد

گيرنـد و گـاهي صـغراي     قواعد اصولي گاهي كبراي قياس قرار مـي •
قياس؛ مثل ظهور امر در وجوب كه براي حجيت ظهور صغري قـرار  

.گيرد مي
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نگاهي به اصلاحات شهيد صدر
آيـد و مـورد تسـالم همـه اسـت و       اي كه از بحث به دست مي نتيجه•

كند، ايـن اسـت كـه مسـايل      مرحوم شيخ در رسائل به آن اشاره مي
.روند اصولي قواعدي هستند كه در شبهات حكمي به كار مي

پس در جايي كه حكم معلـوم باشـد و مشـكل در تعيـين موضـوع       •
.كنيم باشد، به قواعد اصولي مراجعه نمي
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نگاهي به اصلاحات شهيد صدر
با اين وصف، آن بخش از اين قواعد، اصولي اسـت كـه مربـوط بـه     •

اي، هم در شبهات حكمي بـه كـار    شبهات حكمي باشد و اگر قاعده
رود و هم در شبهات موضـوعي، آن بخشـي، اصـولي اسـت كـه در      

.رود شبهات حكمي به كار مي
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نگاهي به اصلاحات شهيد صدر
مثلاً استصـحاب، هـم در شـبهات حكمـي كـارآيي دارد و هـم در        •

شبهات موضوعي در حالي كه فقط استصحاب در شـبهات حكمـي،   
. ي اصولي است مسأله
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نگاهي به اصلاحات شهيد صدر
باشـد،   اي از زمان مسلم مـي  استصحاب اصولي، جعلي را كه در قطعه•

ي ديگري كه ثبوت جعل در آنجا مشـكوك اسـت، سـرايت     به قطعه
. البته اين سرايت و اثبات جعل ديگر، ظاهري است. دهد مي
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نگاهي به اصلاحات شهيد صدر
نماز جمعه در عصر حضور امام معصوم عليه السلام : مثلاً فرض كنيد•

كنيم كه در زمـان غيبـت آيـا نمـاز      وجوب تعييني دارد، ما شك مي
جمعه واجب تعييني است يا خير؟ استصحاب، جعلي را كه در زمـان  

اين استصـحاب،  . كند حضور معلوم است، براي زمان غيبت اثبات مي
. ي اصولي است مسأله

در اين كه مثلاً اين لباس قبلاً پاك بود، حال شك در نجاست يا پاك •
كنـيم،   بودن آن داريم و با استصحاب، حكم بـه پـاك بـودن آن مـي    

.ي اصولي وجود ندارد مسأله
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نگاهي به اصلاحات شهيد صدر
اي اصـولي   البته با اين كه استصحاب در شـبهات موضـوعي، مسـأله   •

نيست؛ ولي چون دليل استصحاب در اين نوع شبهات با استصـحاب  
در شبهات حكمي، مشترك است، استطراداً در بحث اصولي از آن نيز 

.گوييم سخن مي
در حالي كه اگر فقط استصحاب در شبهات موضوعي جـاري بـود،    •

اصلاً جا نداشت كه در اصول از استصحاب سخن بگوييم، مگر براي 
.اثبات اين مطلب كه استصحاب در شبهات حكمي جاري نيست
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نگاهي به اصلاحات شهيد صدر
هـا و از آن جملـه    ويژگي ديگري كه قواعد اصولي دارنـد و اصـولي  •

اند، اين است كه آنها قواعدي هسـتند   شيخ انصاري به آن اشاره كرده
.آيند و بين مجتهد و مقلد مشترك نيستند كه به كار مجتهد مي
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نگاهي به اصلاحات شهيد صدر

اين ويژگي در پي ويژگي قبلي است؛ چه قواعـدي كـه در شـبهات     •
گيرند، بين مجتهـد و مقلـد مشـترك     موضوعي مورد استفاده قرار مي

.است؛ اما قواعد جاري در شبهات حكمي فقط كار مجتهد است
مثلاً احراز عدم دليل اجتهادي بر وجوب نماز جمعه در عصر غيبت،  •

به كارگيري دليل فقاهتي بر وجـوب و انتخـاب آن دليـل فقـاهتي ـ      
.فرضاً استصحاب ـ اختصاص به مجتهدان دارد و كار مقلدان نيست
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نگاهي به اصلاحات شهيد صدر
قواعد اصولي، قواعـد مخـتص   «گردد كه تعبير  از همين جا معلوم مي•

باشد؛ هر چند تعريف قواعد  ، يك تعبير درستي مي»به مجتهدان است
فقهي به قواعدي كه مشترك بين مجتهدان و مقلـدان اسـت، تعريـف    

زيرا فقط قواعد فقهي جـاري در شـبهات موضـوعي،    . دقيقي نيست
مشترك بين هر دو گروه است، اما قواعد جاري در شبهات حكمـي،  

. همانند قواعد اصولي، مختص به مجتهدان است
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نگاهي به اصلاحات شهيد صدر
اي كه مختص به مجتهدان باشـد، اصـولي    به عبارت ديگر، هر قاعده•

اي اصولي است كه افزون بر اين كه اختصاص بـه   نيست؛ بلكه قاعده
رود و براي كشف جعل  مجتهدان دارد و در شبهات حكمي به كار مي

گيرد، بايد در متن آن قاعـده، نـوع خاصـي از     مورد استفاده قرار مي
.فعل مكلف و ويژگي خاصي از افعال مكلفان، اخذ نشده باشد
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تعريف علم اصول و مسايل رجالي
سئوال ديگري مطرح است كه با پاسخ بـه آن، تعريـف علـم اصـول     •

ي  يابد و آن اين كه چگونه قواعد رجالي از دايره توضيح جديدي مي
شوند؟ اما قبل از پاسخ ابتـدا بايـد خـود سـؤال را      اصول خارج مي

توضيح دهيم، زيرا ممكن است به نظر برسد چنين سـؤالي در اينجـا   
جا ندارد و ثقه بودن يا ثقه نبودن يك راوي، ارتباطي با اصول پيـدا  

. كند نمي
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تعريف علم اصول و مسايل رجالي
ي  اند در علم اصول مسايلي هست كه نسبت به مسايل ديگر علم اصول، جنبه گفته•

. گيرد كه صغراي حجيت ظهور قرار مي» ظهور امر در وجوب«صغروي دارد؛ مثل 
. شوند حال مسايلي كه در علم رجال مطرحند نيز صغراي مسايل اصولي واقع مي

ي اصولي است و ما صغريات حجيـت   ، يك مسأله»خبر واحد حجت است«مثلاً 
زيرا در اصول خبر واحدي را حجـت  . آوريم خبر واحد را در رجال به دست مي

فرضـاً  . كنـد  دانيم كه ثقه باشد و علـم رجـال ثقـه بـودن راوي را تعيـين مـي       مي
اي، حجـت اسـت    خبر زراره، خبر واحد ثقه است و هر خبر واحد ثقـه : گوييم مي

خبـر زراره، خبـر واحـد ثقـه     «در اين گزاره يعني . پس خبر زراره، حجت است
هاي اصولي، هيچ خصوصيتي از فعـل مكلفـان اخـذ نشـده      ، همانند گزاره»است
توانـد مربـوط بـه صـلوة      تواند مربوط به طهارت باشد و مي خبر زراره مي. است

تواند در مورد فعل  تواند در مورد فعل ايجابي باشد يا مي همين طور مي... باشد و
هاي اصـولي، صـغراي مسـايل     از سوي ديگر همانند برخي گزاره... سلبي باشد و

با اين وصف، تمامي مسـايل مطـرح در علـم رجـال، در     . اصولي ديگر قرار دارد
.گيرند ي مسايل اصولي قرار مي حيطه
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تعريف علم اصول و مسايل رجالي
خصوصيت ديگـري در  : فرمايد شهيد صدر در پاسخ به اين سؤال مي•

تـوان مسـايل رجـالي را از     مسايل اصولي وجود دارد كه با آن مـي 
.ي تعريف خارج نمود حيطه

ها و امر مسلم نزد آنها بـوده اسـت؛ از    اين خصوصيت مرتكز اصولي•
اما جايي كه چنين اشكالي . اند اين روي آنها اين قيد را مطرح نكرده

شود، لازم است  يعني شمول تعريف نسبت به مسايل رجالي طرح مي
.آن خصوصيت را بيان نماييم
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تعريف علم اصول و مسايل رجالي
:خصوصيت مورد نظر به شرح زير است•
كنند كه به شـارع از آن جهـت كـه     مسايل اصولي از چيزي بحث مي•

ي جعـل   ي ملاك يا در مرتبه شارع است، و به حكم شرعي در مرتبه
. ي ابراز ارتباط داشته باشد و يا در مرتبه
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تعريف علم اصول و مسايل رجالي
در : هاي ديگر مبادي تصوري علـم اصـول خـواهيم گفـت     در بحث•

ي مـلاك كـه منشـأ حكـم      مرتبه. أ: حكم شرعي مراتبي وجود دارد
ي جعل كه اعتبار انجـام شـده اسـت و حكـم پيـدا       مرتبه. است، ب

ي ابراز كه شارع اعتبارات خـود را در آن مرتبـه    مرتبه. شود و ج مي
.كند براي مكلفان بيان مي
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تعريف علم اصول و مسايل رجالي
ناميم كه در قيـاس اسـتنباط بـه كـار      بنابراين قواعدي را اصولي مي•

ي جعـل   روند، به فعلي اختصاص نداشته و به حكم شرعي در مرتبـه 
.يا ملاك يا ابراز مربوط باشند
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تعريف علم اصول و مسايل رجالي
زيـرا فرضـاً وثاقـت    . اين خصوصيت اخير در مسايل رجالي نيست •

زراره، خصوصيت خود زراره است و به شارع بما هو شارع ارتباطي 
. ندارد
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تعريف علم اصول و مسايل رجالي
شود و مثلاً ما  درست است كه ابراز حكم گاه با خبر واحد احراز مي•

با خبر زراره ابراز حكم را از طريق امام صادق عليه السـلام احـراز   
كنيم و درست است كه خصوصيت زراره يعني ثقه بودن او باعـث   مي
شود كه شارع خبر او را حجت نمايد؛ اما خصوصيت زراره و اين  مي

كه ثقه است يا نه؟ چيزي نيست كه شارع به زراره بخشـيده يـا از او   
نفي و اثبات آن با شارع نيسـت و ارتبـاطي بـه او    . سلب كرده باشد

. كند پيدا نمي
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تعريف علم اصول و مسايل رجالي
بنا بر (اگر كسي ثقه بود، خبر او را در احكام شرعي : گويد شارع مي•

يـا در احكـام و   ) اين كه خبر واحد فقـط در احكـام حجـت باشـد    
بنا بر ايـن كـه خبـر واحـد، هـم در احكـام و هـم در        (موضوعات 

بپذيريـد؛ امـا ايـن كـه آيـا زراره چنـين       ) موضوعات حجت باشـد 
خصوصيتي دارد يا نه، امري است كه به زراره مربوط اسـت، نـه بـه    

.شارع از آن جهت كه شارع است
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تعريف علم اصول و مسايل رجالي
گويد كه شارع براي يـك راوي   علم رجال از خصوصياتي سخن مي•

اگر آن خصوصـيت مـثلاً ثقـه    . در پذيرش خبر او معتبر دانسته است
بودن يك راوي در آن علم محرز شود، آن وقت در ضميمه به بحـث  

، حجيت خبـر آن  )كه يك بحث اصولي است(حجيت خبر واحد ثقه 
بنابراين خصوصيت خود راوي و بحث پيرامـون  . شود راوي تأييد مي

ي ملاك و جعل و ابـراز   آن، ربطي به حكم شارع در مراتب سه گانه
.ندارد
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تعريف علم اصول و مسايل رجالي
سـئوال ايـن   . آيـد  با اضافه كردن اين قيد سئوال ديگري به وجود مي•

گيـرد،   اگر در اصول امور مربوط به شارع مورد بحث قرار مي: است
پس مباحث الفاظ علم اصول، نبايد جزو مسايل آن علم به حسـاب  

كنـيم،   زيـرا وقتـي مـثلاً سـخن از ظهـور امـر در وجـوب مـي        . آيد
ي استعمال عقلايي، ظهور در  مقصودمان مطلق امر است كه در حوزه

.وجوب دارد و خصوص اوامر شارع مورد نظر نيست
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تعريف علم اصول و مسايل رجالي
سـاير مباحـث   . بنابراين ظهور امر در وجوب به شارع ربطي نـدارد  •

بحث ظهور نهـي در حرمـت، بحـث    . اين بخش نيز همين گونه است
اختصاص به كلام شارع ... ي وصفيه يا عدم آن و مفهوم داشتن جمله

.ندارد و در تمام گفتگوها و محاورات عقلايي موجود است
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تعريف علم اصول و مسايل رجالي
وقتـي در اصـول از   : فرمايـد  شهيد صدر در جواب به اين اشكال مي•

گـوييم، فقـط    سخن مـي ... ي وصفيه و ي امر، نهي، شرط، جمله صيغه
در كلام شارع هستيم، ... دنبال اوامر، نواهي، شرط، جملات وصفيه و

رود  دهيم كه در لسان شارع به كار مـي  الفاظي را مورد بحث قرار مي
.كنيم و در واقع از الفاظ شرعي بحث مي
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تعريف علم اصول و مسايل رجالي
اما اين كه ظاهراً مباحث، اختصاصي به الفاظ شرعي ندارد، به دليـل   •

ي سـخن   شـيوه . مبنايي است كه در كمون اين مباحـث وجـود دارد  
شارع در بيان مطالب خويش، . ي سخن عقلا است شارع، همان شيوه

. سيستم بياني متفاوت با بيانات عقلايي ندارد
از اين روي و بر اساس همين مبنا، در مباحث الفاظ علم اصول مثلاً، •

كنيم، در حالي كـه هـدف مـا     ي امر به نحو كلي صحبت مي از صيغه
.ي امر در بيان شارع است ظهور صيغه
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تعريف علم اصول و مسايل رجالي
در كتاب مباني كلامي اجتهاد همين نكته و مبنايي را كه شهيد صـدر  •

يكي از مباني بهـره بـرداري از قـرآن و    . اشاره فرمود، توضيح داديم
بعدها نيـز  . سنت اين است كه شارع به زبان عقلا صحبت كرده است

خواهيم گفت كه اين مبنـا بـه صـورت مخفـي و مرتكـز در اذهـان       
. ها بوده و مورد پذيرش آنها واقع شده است اصولي

گوينـد   از اين روي همگان از مباحث الفاظ به صورت كلي سخن مي•
كه ظاهراً اختصاصي به لسـان خاصـي نـدارد، در حـالي كـه هـدف       

.الفاظي است كه در كتاب و سنت و در لسان شارع وارد شده است
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تعريف علم اصول و مسايل رجالي
وقتي اشكال مذكور را با استاد خويش، جناب آية اللَّه سيد كاظم حائري حفظه اللَّه، مطرح كـردم،  . •

ايشـان همچنـين   . ايشان پس از مدتي ملتزم به اصولي بودن مسايل رجالي شدند و آن را پذيرفتنـد 
اين مسايل، از جملـه  : علت عدم طرح اين مسايل را در اصول، تأليف مستقل آن دانستند و فرمودند

قواعد اصولي هستند كه در هنگام تأليف، قسمت مستقلي را با عنوان علم رجال به خود اختصـاص  
شـهيد صـدر   . راه حل مشكل را يافتنـد ) استادشان(اما بعدها با يافتن مطلبي از شهيد صدر . اند داده

خصوصيتي را به تعريف اضافه نموده بود كه با آن خصوصيت مسايل رجالي از مسايل اصولي جـدا  
.گشت مي

آقاي حائري است و آقاي هاشمي در تقريرات خويش بـه  ) مخطوط(اين پاسخ در جزوات خطي . •
شـويم كـه    همين جا يادآور مي). 52، ص3هاشمي، بحوث في علم الاصول، ج(اند  اي كرده آن اشاره

و گـاهي  ) بحوث في علم الاصول(كنيم عمدتاً از تقريرات آقاي هاشمي  آنچه از شهيد صدر نقل مي
البته از آنجا كه نسخ خطي آقـاي حـائري را نيـز    . است) مباحث الاصول(از تقريرات آقاي حائري 

در اين مباحث به ندرت بـه حلقـات و معـالم    . ايم، برخي مطالب به استناد آن نسخ خطي است ديده
.ي مطالب تاريخ علم اصول از معالم الجديده بود كنيم؛ اگر چه عمده الجديده مراجعه مي

...........مهدي هادوي تهراني، مباني كلامي اجتهاد، ص: ك.ر. •
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نگاهي به اصلاحات شهيد صدر
شود كه اگر شارع جبـران   در بحث خيارات فقه اين بحث مطرح مي. •

شـود، بـر    خسارتي را كه بر يك شخص در اثر يك قرارداد پيدا مـي 
. گـردد  طرف مقابل معامله لازم نكند، شخص مذكور متحمل ضرر مي

كند كه شـارع بـا    ي لا ضرر اقتضا مي شود كه قاعده در آنجا بيان مي
.جعلي جبران خسارت را بر طرف مقابل لازم نمايد

اين مطلب غير آن چيزي اسـت كـه مرحـوم    ..................    آدرس. •
توانـد بـه    آخوند فرمود و آقا ضياء تكرار نمود، هر چند به نحوي مي

.آن بازگشت نمايد؛ اما با آن تفاوتي دارد
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نگاهي به اصلاحات شهيد صدر
..........آدرس رسائل. •
دليل آن قرار گرفتن اين قواعد در استنباط و قياس فقهي است، بـا  . •

.آيد كمك قواعد اصولي، نوعي حكم شرعي به دست مي
..........آدرس رسائل. •
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